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زده بودنـد. خانواده هـا راضـی بودنـد و خیلـی زود مـا بـا یکدیگـر ازدواج 

کردیم. حسـین در کنار پدرش به کشاورزی مشغول بود و زندگی مشرک 

ما هـم به خوبی می گذشـت.»

 QنبودQماQجایQتهران
تهـران شـهر آرزوهای حسـین بود. دلش می خواسـت وضـع زندگی اش 

روبه راه تر شود. به نظرش کشاورزی و نگهداری از چند گوسفند و بز درآمد 

بخور و نمیری داشت که کفاف خرج زندگی اش را نمی داد. بالأخره گلبهار 

راضی به ترک روسـتا و کوچ به تهران شد. در تهران همسرم در یک کارگاه 

آهنگری مشغول جوشکاری شد. خانه کوچکی هم کرایه کردیم. 16ساله 

بـودم که اولین فرزندم را باردار شـدم، سر تولد فرزند اولم، سـختی زیادی 

کشـیدم. بـارداری در سـن کم و غربـت علت این سـختی ها بود. در شـهر 

غریـب، روز به سـختی شـب می شـد. همه عصرهـا دلم می گرفـت و برای 

دیـدن خانواده ام پر از غصه می شـدم. اگر همراهی و کمک همسرم نبود 

از دلتنگـی هـلاک می شـدم. حسـین بعد از چند مـاه کار در جوشـکاری 

مهارتـی پیـدا کـرد و درآمـدش کمی  بیشـر شـده بـود. اما با داشـتن یک 

بچـه، اجـاره خانـه و مخـارج دیگـر، درآمدمان کفـاف زندگـی را نمی داد. 

دخـر اولم فاطمـه 2سـاله بود کـه دخر دومـم زهرا بـه دنیا آمـد. همسرم 

بیشـر از قبـل کار می کـرد تـا بتوانـد هزینـه زندگی مـان را تأمیـن کنـد. 

امـا زندگـی یک خانـواده 4نفـره با پـول کارگـری در تهران خیلی سـخت 

بـود. همـسرم کم کم بـه این نتیجه رسـید کـه تهران جـای ما نیسـت و این 

شـهر آن بهشـتی که فکر می کـرد نبود.»

 QکردمQفراموشQراQتهرانQغربتQ،مشهدQدر
خانواده گلبهار بعد از چندسـال زندگی در تهران، سرانجام به این نتیجه 

می رسـند کـه تهران جـای آن ها نیسـت و بایـد بـه زادگاهشـان برگردند. 

امـا علاقـه بـه امـام رضـا)ع( باعث شـد در مشـهد سـاکن شـوند. از سـویی 

حسـین روی برگشـت به روسـتا را نداشت: «سـال1364به مشـهد آمدیم 

و در محلـه مشـهد قلـی سـاکن شـدیم. از کودکی عاشـق مشـهد و زیارت 

امـام رضـا)ع( بـودم، بـا وجودی که مشـهد شـهر مـن نبـود، اما وقتـی برای 

اولین بـار بـه زیارت امـام رضـا)ع( رفتـم، چنان احسـاس آرامـش و راحتی 

کـردم کـه همـه سـختی ها و غربـت تهـران را فراموش کـردم. بعـد از آمدن 

بـه مشـهد، خانـه ای کلنگی و قدیمـی در محله مشـهد قلی کرایـه کردیم. 

همـسرم جوشـکاری می کـرد. بعـد از مدتـی بـا پولی کـه پس انـداز کرده 

بودیـم، همان خانـه قدیمـی  را خریدیم.»

 QفروشیQدستQتاQجوشکاریQاز
گلبهـار در مشـهد معصومـه، علیرضـا، الهـه و مهـدی را بـه دنیا مـی آورد. 

حـالا آن هـا خانـواده ای 8نفره انـد: «6فرزند داشـتیم و هزینـه زندگی هم 

سـنگین بـود. همـسرم زمسـتان ها که هـوا سرد و برفـی بود و جوشـکاری 

سـاختمان کـم بـود بیـکار نمی  نشسـت. گاری دسـتی تهیـه کـرده بـود 

و بـا فـروش باقالـی و لبـو هزینـه خانـواده را تأمیـن می کـرد. از آن روزگار 

روزنامـه ای هم داشـتیم که تا مدت ها نگهش داشـته بودیم امـا اخیرا گم 

شـد. در یکی از روزهای زمسـتان کـه همسرم در نقطه ای از شـهر درحال 

فـروش باقالـی و لبو بـود، خرنـگار یکـی از روزنامه هـا سراغـش رفته بود 

و بـا او مصاحبه کـرده بود.

 QاستQساختهQهمسرمQخودQراQفلکQوQچرخ
روزهـای آرامش در زندگی گلبهـار روبه پایان بود و خودش خر نداشـت: 

«حسـین از مدت ها ناراحتی قلبی مختصری داشت. با گذشت زمان این 

ناراحتـی قلبی بیشـر و بیشـر شـد. پیـش دکرهای متخصـص زیادی 

رفتیـم اما هر روز حال همسرم بدتر شـد. او با این شرایـط دیگر قادر به کار 

سـخت جوشـکاری نبود. یکی دوبـاری هم که بـرای کار رفته بـود، آن قدر 

حالش بد شد که عذرش را خواستند. باید کار دیگری جفت و جور می کرد. 

حسـین بـه فکر سـاخت چـرخ وفلک و کارکـردن بـا آن افتاد. چـرخ وفلک 

در آن سـال ها بیـن بچه  هـا طـرف دار زیـادی داشـت و از بازی هـای مورد 

علاقـه آن هـا بـود. یـک روز آهن هـا و لـوازم مـورد نیاز بـرای سـاخت چرخ 

وفلـک را بـه خانـه آورد و با کمـک یکی از دوسـتان جوشـکارش، آهن ها را 

جـوش داد و همیـن چرخ وفلکی را که می بینید سـاخت و مشـغول به کار 

شـد. اما چـون از لحاظ قلبی مریض بود و نمی توانسـت به خودش فشـار 

بیاورد، من هم همراهش می رفتم و کمکش می کردم. چرخ وفلکی شغل 

پردرآمـدی نبود، امـا با همان پول انـدک، زندگی مان تأمین می شـد.»

 QتنهاییQآغاز
حسـین قنر باغـی، همسر گلبهـار، بعـد از گذرانـدن یـک دوره ناراحتی 

قلبـی، با وجود مـداوا و پیگیری خانـواده فوت می کنـد و گلبهار کاقنجی 

شـغل او را ادامـه می دهـد و از همیـن راه هزینه زندگی خـود و 6فرزندش 

را تأمیـن می کنـد. «همسرم با سـکته سـوم از دنیـا رفت و مـن و 6فرزندش 

را تنهـا گذاشـت. فرزنـد بزرگـم، فاطمه  14سـاله و آخرین فرزنـدم مهدی 

هنوز 4سـالش تمام نشده بود که یتیم شدند. بعد از تمام شدن تشریفات 

و مراسـم تعزیـه، اقـوام و خویشـانم اصرار داشـتند که به شـهر و روسـتای 

زادگاهـم برگـردم، مخالفـت کـردم. مـا بـه این شـهر عـادت کـرده بودیم و 

نمی توانسـتیم از آن دل بکنیم. یک روز با دلی شکسته به همراه فرزندان 

کوچکـم به حرم امـام رضا)ع( رفتم تا هم سر و دلی سـبک کنـم و هم از امام 

رضـا)ع( بخواهم که مـن را در تربیت فرزندان و تأمیـن زندگی آن ها یاری ام 

کنـد. در هـمان حـال در حـرم تصمیمـم را گرفتم. بایـد چرخ و فلـک را راه 

می انداختـم و در مقابل چـرخ قدار روزگار می ایسـتادم.»

 QمشهدقلیQمحلهQوفلکیQچرخQخاله
 گلبهـار در حالی که با گوشـه چادر دور کمرش بـازی می کند بغض نهفته 

در گلویـش را فـرو می دهـد. «روز اولی کـه کار با چرخ وفلـک را شروع کردم 

خـوب به یاد دارم. چشـم هایم را بسـتم از خدا کمک خواسـتیم. بسـم ا...

گفتـم و چـرخ وفلک را از خانه بیـرون آوردم. 6بچه قد و نیم قـدم دنبالم راه 

افتـاده بودنـد و می آمدند. چـرخ وفلک وزن زیادی داشـت. به ویژه زمانی 

کـه چـرخ آن داخل چالـه و گودالـی می افتـاد بیرون آوردنـش احتیاج به 

نیروی زیای داشـت. آن روزها بیشر کوچه ها خاکی بود و این اتفاق بارها 

و بارهـا تکرار می شـد. اما انگار خدا قدرتم را دوبرابـر کرده بود با کمی تقلا 

چرخ وفلک را حرکت می دادم. بعد از گذشـتن از چند کوچه، در زیر سـایه 

درختی ایستادم. بچه های کوچکم را سوار چرخ و فلک کردم و چرخشان 

دادم. مـدت زیـادی نگذشـت کـه تعـدادی از بچه هـای محلـه در اطراف 

چـرخ وفلـک جمـع شـدند. نفری5تومـان می دادند و سـوار می شـدند. 

مـن هم چند دور آن هـا را می چرخاندم. آن روز تا حوالـی غروب کارکردم، 

بـرای روز اول بـد نبـود. به خانـه که برگشـتم دیگر نایـی برایم نمانـده بود 

خسـته و کوفتـه افتادم. روز هـای بعد و روزهـای بعد از آن نیـز چرخ وفلک 

را از خانـه بیـرون مـی آوردم و در کوچه پس کوچه هـای محلـه خودمـان و 

محـلات اطراف مثـل محله مطهـری و کال زرکش می چرخیـدم. بچه ها 

می دانسـتند چـه سـاعتی بـه محله شـان می رسـیدم. آن هـا سرگرمـی 

دیگـری هـم نداشـتند. بـا دیدنم حسـابی خوشـحال می شـدند. کم کم 

در بیـن بچه هـا بـه نـام خالـه چـرخ وفلکـی معـروف شـدم و همـه بچه هـا 

مـن را بـا ایـن نام می شـناختند. هـر زمان کـه به محلـه ای وارد می شـدم، 

بچه هـا با سروصدا دور و برم جمع می شـدند تا سـوار چرخ وفلک شـوند.»

 QکردمQمیQسوارQراQندارQوQداراQهایQبچه
خالـه گلبهـار، خاله بهـار و خاله چرخ و فلکی اسـم هایی بـود که بچه های 

زرکـش و مشـهدقلی و مطهری روی این مادر سرپرسـت خانوار گذاشـته 

بودنـد. او هـر روز بچه هـای کوچکـش را همـراه خـودش می بـرد تـا هـم 

حواسـش بـه آن ها باشـد و هم سـوار چرخ و فلکشـان کند تـا تفریحی هم 

کـرده باشـند: «نـداری بد دردی اسـت. خـودم نداری کشـیده بـودم دلم 

بـرای بچه هایـی که دور می ایسـتادند و پولی برای سوارشـدن نداشـتند 

می سـوخت. بین بچه ها آن ها را هم مجانی سـوار چـرخ و فلک می کردم. 

لبخنـد شـادی و رضایت ایـن بچه های معصـوم که بعضی هایشـان یتیم 

بودنـد، برای من ارزشـمندتر از هر پول و دسـتمزدی بود. ایـن اتفاق زیاد 

می افتـاد. چـون اینجا حاشـیه شـهر بـود و پدرها کارگـر بودنـد. هر چند 

هنوز هم حاشـیه شـهر اسـت و کارگرنشین.»

 QبردمQاباصلتQخواجهQبهQراQفلکQوQچرخ
گلبهـار کـه در ابتـدا تنهـا در محله مشـهد قلـی و محـلات بولوار تـوس، با 

چـرخ وفلـک کار می کـرد، بـا راهنمایـی یکـی از دوسـتان در تعطیـلات 

تابسـتان و عید که فصل توریسـتی و گردشـگری مشـهد بـود، در محوطه 

تاریخـی و مذهبـی خواجـه اباصلـت مسـتقر و مشـغول به کار می شـود: 

«ماه هـای اول فقـط در بولـوار تـوس دور مـی زدم. بـا وجود مسـافت چند 

کیلومـری که هر روز طـی می کردم، درآمـد چندانی نداشـتم. رفته رفته 

که با اوضاع و احوال بیشـر آشنا شـدم، در تعطیلات تابستان و عید نوروز 

در منطقه گردشـگری و مذهبی خواجه اباصلت مسـتقر شـدم. هر سـال 

اول تابسـتان که می شـد چـرخ وفلک را سـوار وانت می کـردم و به خواجه 

اباصلت می بردم و در گوشـه ای از محوطه، چرخ وفلک را راه می انداختم 

و تـا آخـر تابسـتان هماجـا قفلش می کـردم. تابسـتان زائـران زیـادی به 

خواجـه اباصلـت می آمدنـد و بچه هـای زیـادی در اطـراف چـرخ وفلـک 

جمـع می شـدند. از اول صبـح تـا تاریـک شـدن هوا مشـری داشـتم. به 

قول معروف کسـب وکارم سـکه شـده بود و رونق خوبی داشـت. تابستان 

کـه تمـام می شـد دوباره چـرخ وفلـک را سـوار وانـت می کـردم و بـه خانه 

مـی آوردم. ایـام عیـد نـوروز هـم در خواجـه اباصلـت بـا چـرخ وفلـک کار 

می کـردم. بـا وجـودی که نوروز فقـط 13روز بـود اما درآمد خوبی داشـتم. 

باقی سـال را هم در همین محلـه خودمان و محلات اطراف با چرخ وفلک 

دور مـی زدم و مشـغول کار بودم.»

 QفلکQوQچرخQباQزندگیQگذران
میـراث همـسر، یعنی همان چرخ و فلـک کنار خانه و همـت گلبهار باعث 

شـد زندگی شـان لنـگ نمانـد. خالـه گلبهار کـه حالا پا به سـن گذاشـته 

و دیگـر تـوان سـال های جوانـی را نـدارد مغـازه کوچکی در گوشـه حیاط 

خانـه اش سـاخته اسـت و بیشـر اوقاتـش را در آن می گذرانـد. هـر زمان 

هم که فرصتی داشـته باشـد، با چـرخ وفلکی که یـادگار همسر محرومش 

اسـت بـه پارک پاییـن محله مـی رود و با سـوارکردن بچه هـای محله روی 

چـرخ وفلک، هـم درآمدی کسـب می کند و هـم دل بچه های محله شـان 

را شـاد می کند. «26سـال تمام با همین چرخ وفلک کارکردم. تا دسـتم را 

جلوی کسـی دراز نکنم. از راه همین شغل چرخ وفلکی خانه کلنگی ای را 

که در زمان شـوهرم خریده بودیم، کوبیده و دوباره از نو سـاختم. 6فرزندم 

را بـزرگ کردم به مدرسـه و دبیرسـتان فرسـتادم و برای تـک تک دخرها 

و پسرهایـم جهیزیـه تهیـه کردم و مراسـم عروسـی آبرومندانـه ای گرفتم. 

دوسـال قبـل نیز به سـلامتی آخریـن فرزنـدم مهـدی را هم دامـاد کردم. 

حالا خیالم راحت اسـت. احسـاس می کنم به قولی کـه درباره نگهداری 

و مراقبـت از فرزندانـم به شـوهرم داده بودم عمل کرده و موفق شـده ام.»

«خالـه بهـار نوبـت ماسـت، نوبـت ماسـت» بچه ها منتظـر بودند کـه چرخ 

وفلـک بایسـتد و آن هـا سـوارش شـوند. خالـه بهار، مسـئول چـرخ وفلک 

بـود و بـا وجـودی که سـن و سـالی ازش گذشـته بود، بـا حرارت و نشـاطی 

کودکانـه بـه حرف هـای بچه هـا گـوش مـی داد. بچه ها نیـز با تکـرار این 

جمله: 7دور، 8دور منتظر پایان رسـیدن دورهای چرخ وفلک بودند. 

از سرزنش تا سازش
بـرای زن جوانـی کـه به تازگـی همـرش را از دسـت 
داده همیشـه پـچ و پـچ همسـایه ها و اقـوام بـه راه 
اسـت. ایـن موضـوع از حرف هـای گلبهـار خانـم هـم 
بیـرون می زنـد؛ »اوایـل کـه ایـن کار را شروع کـرده 
بـودم، دوسـتان و آشـنایان سرزنشـم می کردنـد و 
اصرار داشـتند که چون زن جوانی هسـتم ایـن کار را 
انجـام ندهم. آن هـا می گفتند چـون زنی 30سـاله ام 
و جـوان نبایـد در کوچـه و خیابـان راه بیفتـم. بـا 
وجود 6بچـه قـد و نیم قـد هیچ وقـت فکر نکـردم زن 
جوانـی هسـتم. همیشـه اولویتـم بچه هایـم بودنـد 
 و بـه آن هـا فکـر می کـردم. بـرای همیـن کمـر همـت

 بستم.

این روزهای گلبهار
خالـه گلبهـار محلـه مشـهدقلی 2سـالی اسـت کـه 
مغـازه ای بـاز کرده و بـا فـروش اجنـاس آن زندگی اش 
را می گذرانـد: »چـرخ وفلکـی را کـه یـادگار مرحـوم 
همـرم اسـت دارم و به خوبـی از آن نگهـداری 
می کنـم. بـا وجـود فراگیرشـدن بازی هـای رایانه ای، 
گوشـی همـراه و چـرخ وفلک هـای بـزرگ برقـی، این 
چـرخ وفلـک دسـتی و قدیمـی  هنـوز هـم جذابیـت 
خـودش را بـرای بچه هـای دهـه 80 و 90 دارد. گاهی 
اوقـات کـه حـالم خـوب و سرحـال اسـت، چـرخ 
وفلـک را راه می انـدازم و بـه پـارک انتهـای محله مان 
مـی روم، بچه هـای محلـه هـم بـا خوشـحالی دورم 
جمـع می شـوند تـا سـوار چـرخ وفلـک بشـوند. مـن 
هم با رمق باقـی مانده، چـرخ وفلـک را می چرخانم و 
همان طور کـه بـه لبخندهـای از تـه دل و شـاد بچه ها 
نگاه می کنم، یـاد روزهایی می افتم که جـوان بودم و 
کوچه به کوچه بـرای در آوردن یک لقمه نـان با چرخ 

و فلـک از ایـن کوچـه بـه آن کوچـه می رفتـم.«


